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  )1استاديار زبان شناسي گروه مترجمي زبان انگليسي دانشگاه شهركرد، نويسنده مسوول(دكتر بشيرجم 

           )  2دانشگاه شهركرد ،كارشناس ارشد زبان شناسي(مرضيه تيموري 
  

  يفردوس گويشدر [o]  يا [a9] واكة به /@/تبديل واكة بررسي 

  ي بهينگ ةنظريب در چارچو

  چكيده
هاي  در هجاي اول واژه /@/پسين ةواككه نشان داد فردوس شهر  ة لهج درها انواع دادهدقيق بررسي 

 [a9] كشيده  و] پسين-[ ةواكبه  »گيشد ينپيش«طي فرايند هجايي  هاي سه  و هجاي دوم واژههجاييدو

محدوديت عامل اين تبديل . دهد رخ نميها  هجاي آخر واژهدر اين فرايند ولي  .دشو تبديل مي

اين تبديل  ضد ها تسلط محدوديت پاياييِ  واژههجاي آخرِدر  آن علت عدم رخداد و [@]*داري  نشان

  از همخوان در بافت پيش /@/ ةواكهمچنين، مشخص شد كه  .است [@]* داري  محدوديت نشانبر

 در بافت پيش از همخوان /@/ ةواك از سويي ديگر،. شود  تبديل مي[o] ةبه واك /m/ خيشومي

هجايي و  كهاي ت  در واژهو [a9] ةبه واك هجاييهاي چند  هجاي ماقبل آخرِ واژهدر، /n/خيشومي

هاي  در واژه /n/  همخوان ،افزون بر اين. شود  تبديل مي[o] ةبه واكهجايي هاي چند هجاي آخر واژه

 عامل N[@]* داري نشانمحدوديت  .شود  حذف ميهجاييهاي چند  و هجاي آخر واژههجايي تك

 ة واكمحدوديت تواليِاين . است /n/و/m/ هاي همخواندر بافت پيش از  [o] ةبه واك /@/ ةواكتبديل 

و دلايل  رخداديل دلا بيينتتحليل و اين مقاله هدف . شمارد نميمجاز را  و همخوان خيشومي [@]

 در ي فردوسگويش در هاي گوناگون در بافت[o] يا  [a9]  به واكة/@/تبديل واكة عدم رخداد 

ي هابند يابي به رتبه از طريق دست )2004/1993 ،اسمولنسكيو پرينس ( بهينگي ةچارچوب نظري

   .هاي مختلف است دربرگيرنده از محدوديت

  . بهينگيةنظري، ي فردوسگويش ،شدگي  ينپيش ،گي افراشت،زدايي گردي: ها كليدواژه
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  دمهقم -1

 انجـام   )1993/ 2004 2اسمولنـسكي و   1پـرينس  ( ي بهينگ ـ ةچارچوب نظري  دراين پژوهش   
 3نظريـة بهينگـي   بـه معرفـي     شـهر فـردوس،      پس از آشنايي كوتاهي با       مقدمهدر   . پذيرفته است 
گردشــدگي و ، شــدگي پيــشين  فراينــدهايپــس از تعريــفدر بخــش دوم  .شــود پرداختــه مــي

سوم در بخش   . شوند  هاي انجام شده پيرامون اين فرايندها ارايه مي         ، برخي از پژوهش   گيافراشت
از سه قسمت تشكيل شده است؛ ابتـدا بـه       چهارمبخش   .توضيح داده شده است   روش پژوهش   

رخـداد و عـدم رخـداد       سـپس،   . شـود    پرداختـه مـي    تعيـين بازنمـايي زيـر سـاختي       هاي    ملاك
تحليـل   يفردوس گويش هاي گوناگونِ در بافت[a9] به واكة تبديل آن و /@/ واكة  شدگي پيشين

هاي خيشومي  در بافت پيش از همخوان [a9]يا [o] به واكة /@/ واكة  تبديلسرانجام، . شود مي
  .گيرد مورد تحليل قرار ميدر اين لهجه 

 كيلومتري جنـوب    345ه   در فاصل  ،جنوبي شهرستان فردوس در شمال غربي استان خراسان              
 ـ        . كيلومتري شمال غربي بيرجنـد واقـع شـده اسـت           195مشهد و     ه ايـن شهرسـتان از شـمال ب

 ـ         ه شهرستان گناباد، از جنوب ب     هشهرستان بردسكن از شرق ب      ه شهرسـتان سـرايان و از غـرب ب
اي از  هـردوت، مردمـان ايـن ناحيـه را طايفـه         . شـود   شهرستان هاي طبس و بشرويه محدود مي      

 1308 ايـن شـهر تـا سـال          .گفتنـد   گويد كه به زبـان پارسـي سـخن مـي            داند و مي    ها مي   پارسي
هاي زماني، تون در كنار قائن، يكي از دو      در بسياري از دوره   . است نام داشته    »تون«خورشيدي،  

شهر مهم و بزرگ ولايت قهستان بوده و نامش را همراه قائن و گاه در تركيب با آن، به صورت                  
قهستان با نام تونـوكين   از ماركوپولو. اند برده به جاي قهستان به كار مي  ) تون و قاين   (» تونوكين«

بنابر يك قـول ديگـر، نـام    . است ياد كرده كه اشاره به تون و قاين دو شهر بزرگ اين بلاد داشته   
يـر   در زبان عربي تغيپس از ورود اسلام به ايران كه  بوده  » تابان«فردوس در زمان ايران باستان،      

                                                           
1 Alan Prince 
2  Paul Smolensky 
3 Optimality Theory (OT) 
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، تابان و تابش كـه امـروزه بـه نـام            گفتهبر طبق اين    .  است  شكل يافته و به صورت تون درآمده      
  .1روند شوند، هر دو از شهرهاي كهن ايران به شمار مي فردوس و طبس شناخته مي

 

  بهينگيةنظري -1-1

از . يـست و بيان اصول آن به طور كامل در بخشي از يك مقاله امكـان پـذير ن                  بهينگي ةنظريمعرفي  
نخـستين بـار توسـط پـرينس و         ايـن نظريـه     . شـود   اين رو، در اين بخش به معرفي كوتاه آن بسنده مي          

 تعامـل «عنـوان   در كتـابي بـا    1993 در سـال     آنجزييـات     و  مطرح گرديـد   1991اسمولنسكي در سال    
در دسـتور   دسـتاوردها  نيتر  بهينگي يكي از برجستهةنظري. شد منتشر  »2 در دستور زايشيها  محدوديت

 اسـت؛   3هـاي جهـاني    ها تنهـا از طريـق يـك مجموعـه محـدوديت             زبان نييهدف آن تب   .است زايشي
 گونـه   بر اين، در اين نظريـه هـيچ        افزون. رود يكار نم به   آن   هاي  در تحليل اي    عدهگونه قا    هيچ ،بنابراين
 ـ     بهين ةنظريبه بياني ديگر،    .  وجود ندارد  ها  تيها و محدود   عده ميان قا  تعاملي از  مخـتلط    ةگـي يـك نظري

  ).243 :2002 4مك كارتي(ها نيست  ها و محدوديت عدهقا
 6 اس پـي اي  گرايـي محـضِ    صـورت  بهينگـي اصـول  ةنظريدر ) 413 :1999 (5كگر از نظر

  و9سـاختي  زيربازنمـايي  اشتقاقي ميـان  هاي لايهها و  عده عنوان  قابا) 1968 8ه و هل 7چامسكي(
بـه   آوايـي    بازنمـايي و  زيرسـاختي    بازنمـايي  بهينگـي    يةدر نظر  .ستمطرح ني  10 آوايي بازنمايي

) 39-40: 2002(مــك كــارتي . شــوند ي مــخوانــده 12داد  و بــرون11داد  عنــوان درونترتيــب بــا
 هـا   قاعـده زيـرا    .مفـروض نيـست   اي    عـده قاهيچ   بهينگي   ةنظريهاي    تحليل در كه   دارد يماظهار

                                                           

 .خذ معرفي شهرستان فردوس وبگاه دانشگاه آزاد اسلامي واحد فردوس است ماْ-1
2 Constraint Interaction in Generative Grammar 
3 universal constraints  
4John McCarthy 
5 Rene Kager  
6 SPE 
7 Noam Chomsky 
8 Morris Halle  
9 underlying representation  
10 phonetic representation  
11 input  
12 output  
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 هـا   تياين در حاليست كه محدود    . دهند يخاص را به شكل كلي توضيح م       زبانيك  هاي  پديده
ل خاص زباني نيستند؛ بلكه آنها به دنبـال         ئ گذرايي براي حل مسا    يها   حل اه بهينگي ر  ةدر نظري 

؛ شـوند   تقـسيم مـي  دو دسـته بـه   هـا      محـدوديت  . به شكل جهاني هستند     زباني هايتبيين پديده 
داد  بـرون  ةپايايي هر گزين  هاي     محدوديت ؛2يدار  نشانهاي     و محدوديت  1هاي پايايي   محدوديت

كنند و هر گونه تغيير را با         مقايسه مي ) داد درون (را با صورت متناظر آن در بازنمايي زيرساختي       
اي كه در جلـوي يـك گزينـه و            قرار گرفتن يك ستاره در خانه      ؛كنند  دار كردن جريمه مي   ستاره

 قيد شده در آن محدوديت      زير يك محدوديت قرار دارد به اين معني است كه آن گزينه شرايط            
 رقابت، فقط آن نقـضي      ةدادن حذف يك گزينه از صحن       براي نشان . نقض كرده است  يك بار   را  

شود ، بدين صورت كه در كنـاره          مي  مشخص " !"كه منجر به حذف آن شود با علامت تعجب        
 3»تخطـي مهلـك   « درج شـده و       " !"اي كه نشانگر آن نقض است يك علامـت تعجـب              ستاره
 " حذف شده فقط يك بـار از علامـت    ةكه در مورد يك گزين      لازم به ذكر است     . شود  ه مي ناميد

 بهينـه   ةهاي هاشور خورده كه ديگر نقشي در تعيين گزين         خانههمچنين، در   . شود   استفاده مي   "!
  .شود هرگز علامت تعجب قرار داده نميندارند 

 ـ. داد دسترسـي ندارنـد      به درون  يدار  نشانهاي     محدوديت هـاي    ، محـدوديت  تـر   روشـن ه بيـاني    ب
شـان را     داد شـرايط  بلكـه اگـر يـك گزينـة بـرون         . داد نيستند  داد با برون   ي قادر به مقايسة درون    دار  نشان

كـه بيـشترين    اي     آن گزينه از ميان چند گزينة رقيب،       سرانجام   .كنند  رعايت نكرده باشد، آن را جريمه مي      
  . شود بهينه برگزيده مي داد برونتر داشته باشد به عنوان  همرتببالا) هاي ( تهماهنگي را با محدودي

  

  تحقيق ة پيشين-2

بـه   6افراشـتگي  و   5شدگيگرد،  4شدگي پيشينواجي  پس از تعريف فرايندهاي     بخش  اين  در  
  .شود اشاره ميهايي كه در مورد اين فرايندها انجام شده است  برخي از پژوهش

                                                           
1 faithfulness constraints 
2 markedness constraints 
3 fatal violation 
4 fronting 
5  rounding 
6  raising 
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 »شـدگي   پيشين «تر     پيشين يا پيشين   واكةن به يك     غير پيشين و تبديل آ     واكةجلو آمدن يك    
  :اين فرايند شامل يكي از موارد زير است. شود ناميده مي

     ] مياني[                      ←                  ]  پسين+[

  ]  پيشين+[                    ←                  ]  پسين+[

   ]  پيشين+[                    ←                     ] مياني[
  . ديگر نيز همراه باشدةالبته رخداد اين فرايند ممكن است با تغيير يك مشخص

در يـك بافـت ويـژه در اثـر      ] گـرد  [+ةبه يـك واك ـ   ] گرد- [ةتبديل يك واك   » شدگيگرد« 
ن نيز فرايندي است كه طي آ     »  افراشتگي« .  گرد يا يك همخوان لبي است       ةهمگوني با يك واك   

ايـن فراينـد    . شـود   تر تبـديل مـي      افراشته يا افراشته   ة به يك واك   اع يك واكه افزايش يافته و     ارتف
  :تواند شامل يكي از موارد زير باشد مي
  2] نيم افتاده[    ←    1] افتاده+ [

    3]نيم افراشته[    ←    ] افتاده+ [

   4 ] افراشته+ [    ←    ] افتاده+ [

   ] نيم افراشته[    ←    ] نيم افتاده [

    ] افراشته +[    ←    ] م افتادهني[

            ] افراشته+ [    ←    ] نيم افراشته[

هـاي    زبـان آلمـاني واكـه     7»هشن«در گويش   ) 143-159: 1996 (6 و ويس  5 كلُستون ةبه گفت 
 :شوند هاي پيشين تبديل مي ها به واكه پسين در صورت جمعِ واژه

  

                                                           
1 open 
2 open- mid 
3 close- mid 
4 close 
5  Chris Colston 
6  Richard Wiese 
7  Hessian 
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)1(            

 مفرد جمع 
»درخت«  be9m b@9m 
»زمين«  grin grond 

پس   در بافت  .0. مركزي   ةدارد كه در زبان روسي واك        نيز بيان مي   )39-87: 2003( 1پجت  
  : تبديل شده است[i]  پيشينِةزماني به واكهاي كامي به طور در از همخوان

(2) 
k0jev       〉            kijev         »ِپايتخت اوكراين(» فكي ي(        

ruk0        〉            ruki                                  »ها دست«  
تبـديل آنهـا بـه     و /u/  و/o/هاي پـسين   واكه شدگي پيشين )387-444: 2000(ديگران و ه هل      

  :اند قرار دادهزبان ارمني مورد بررسي » 2اگن«  را در گويش [Zx و [Z1 هاي پيشين  ترتيب به واكه
(3) 
 گويش اگن                          ارمني كلاسيك
  /soW/                                 Zs1W]                   »پياز«        

  /dYur /                              ZdYhxr]                 »آب«  

در [i] بـه واكـة   /u/ اد تبديل واكـة  و عدم رخد رخداددلايل  )21-40: 1392(جم و زلقي 
زدايـي   و گردي شدگي پيشين كه شامل دو فرايند   هاي گوناگون در گويش لري سيلاخوري       بافت

  :اند  بهينگي مورد تحليل قرار دادهةاست را در چارچوب نظري
(4) 
/Wun/   →  [Win]   «         »خون     

     /tut/     →  [tit]           « » توت    

/lus/    →  *[lis]      «      »بوس     

                                                           
1  Jaye Padgett 
2  Agn 
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/Wub/  →  *[Wib]     »خوب    «   
بـر   [u]*  يِدار محـدوديت نـشان   تـسلط تبـديل   علت رخداد اين ايشانبر اساس استدلال 

 ة واك ـعامـل تبـديل   [u]*محـدوديت ؛ اسـت   IDENT [back, round]  محدوديت پايايي
 ,IDENT [back  محدوديت ليو. است[i]   ة و گسترد]  پسين-[ واكةبه  [u]پسين و گرد 

round]   تبـديل  كه عـدم رخـداد      كنند     استدلال مي  ايشانهمچنين،  . باشد  مياين تبديل   مخالف
بـر  ديگر  خاص پايايي   خاص به دليل تسلط يك محدوديت  در هر بافت[i]  به واكة /u/ واكة 

  .است [u]*  يِدار محدوديت نشان
هـاي شـمالي زبـان اسـپانيايي          دارد كـه در برخـي گونـه         ن مـي  بيا) 787-800: 2004 (1واكر

 ةنـيم افراشـت   هـاي     گرد به واكـه    غير ةهاي افتاد   واكههاي افراشته، و       به واكه  افراشتههاي نيم     واكه
 : شوند گرد تبديل مي

      )5(  
 gúrdu → a.   górdos  )مذكر جمع/ مذكر مفرد(» چاق«

 kordíru →       kordéros  )مذكر جمع/ مذكر مفرد(» برّه«

 gNÂtu → b.   gato  )مذكر مفرد(» گربه«

 blNnku →       blanco     )مذكر مفرد شمارش پذير(» سفيد«

 mNtolu → c.   mátola  »                                    كُشمش مي«

 pNRaru →       páRaros  )مذكر جمع/ مذكر مفرد(» پرنده«
 

   روش پژوهش-3

 فـردوس   ةي مورد بررسي در اين مقاله توسط يكي از پژوهشگران آن كه گويشور بومي لهج              ها  داده
مرد و زن و همچنين بر اسـاس شـم زبـاني وي               گويشور 10گفتار   طريق ضبط چندين ساعت   از  است  

در هـا   سـپس بـه منظـور شناسـايي فراينـدهاي واجـي، داده      . گردآوري شدها  نسبت به شيوة تلفظ واژه  
هـايي كـه هـر       بعد بافـت ةدر مرحل. گرفتندمورد بررسي قرار  به لحاظ نوع بافت واجي      ا  هاي مجز  گروه

                                                           
1  Rachel Walker 
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دهد بررسي شد تـا مـشخص شـود چـه محـدوديت يـا        دهد يا نمي يك از اين فرايندها در آنها رخ مي     
 بـراي   ،بر ايـن اسـاس    . اي عامل رخداد يا عدم رخداد اين فرايندها هستند          هايي و با چه رتبه      محدوديت

 ــ    روه از دادهگــهـر   ، اسمولنــسكيو پــرينس ( بهينگـي  ةهـا تحليلــي متناسـب بــا آنهـا بــر اسـاس نظري
  . تحليلي و ميداني انجام گرفته است- توصيفية به شيوپژوهشاين  .شده استارايه ) 2004/1993
 

   ها دادهتجزيه و تحليل و بررسي  -4

     تعيين بازنمايي زير ساختي -4-1

ك فرايند واجي سخن گفت كه مشخص باشـد كـدام بازنمـايي             توان از رخداد ي     هنگامي مي 
 واكة /@/  كه  شود دليل زير مشخص ميچهار  اساس، از حاصل جمع نيبر ا. زيرساختي است

  :  هاي اين پژوهش است  دادهختيِزير سا
مـشخص كـرد كـه همگـي      معين   اين پژوهش در فرهنگهاي دادهتمام  بررسي ريشة    -الف

  . اند ه بود فردوسةلهج در پارسي ميانه به عنوان مادر  /@/ پسين ةداراي واك
هـاي    هـا و گـويش      در تعداد زيـادي از لهجـه       شدگي پيشينگونه   بدون هيچ     /@/  واكة    -ب

  . رود پارسي به كار مي
 ةواك ـبه  و رود به كار مي /@/پسين واكة   همان    در لهجة فردوس   ها  در هجاي آخر واژه    -ج
در اين .  استلهجهدر اين   /@/ اين حاكي از زيرساختي بودن واكة .شود تبديل نمي[a9]  پيشين

  . پرداخته شده استنيز [a9] به واكة  /@/ پژوهش به دليل عدم رخداد فرايند تبديل واكة 
ارسـي  پهـاي خيـشومي در زبـان      در بافت پيش از همخوان[u]واكة  به  /@/ تبديل واكة   -د

 در  نيـز  فـردوس ةلهجارسي حاكي از اين است كه در      پن  هاي زبا   ها و گويش    معيار و اكثر لهجه   
  .  زيرساختي است واكة /@/  ،هاي خيشومي بافت پيش از همخوان

  

     [a9] واكة به /@/ واكةتبديل  -4-2

ت را آشـكار     فردوس در روند انجام پژوهش حاضر ايـن حقيق ـ         ةهاي لهج   بررسي انواع داده  
هـاي    هاي دو هجايي و هجاي دوم واژه        اول واژه هجاي   در   //@ ة و كشيد   پسين ةواكساخت كه   
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ايـن   هـا   هجاي آخـر واژه   ولي در    .گردد  تبديل مي  [a9]و كشيده    ]  پسين -[ ةواكبه   سه هجايي 
  : نشان داده شده است) 6(ها در   واكهةدر ذوزنق شدگي پيشيناين فرايند . دهد رخ نميفرايند 

  ارسيپي زبان ها ذوزنقه واكه) 6(

  
در [a9]  ةو كـشيد ]  پسين-[ ةواك آن به تبديل و /@/پسين ةواك شدگي پيشين رخداد فرايند

در سه گـروه  هجايي  هاي سه  و هجاي دوم واژههجاييهاي دو در هجاي اول واژه     فردوس ةلهج
) د -7(هــا در گــروه  و عــدم رخــداد آن در هجــاي آخــر واژه) ج -7(و ) ب -7(، )الــف -7(

                                  :           بندي شده است دسته
  :است /a/1   ة و گسترد]  پسين-[ ةواك  هجاي آخرشانةهايي كه هست   واژه) الف-7( 

 

  

 /e/  يـا  /i/ ة و گسترد] پسين-[هاي   يكي از واكه هجاي آخرشانةهستهايي كه  واژه)  ب-7(

همخوان خيـشومي  هجايي كه داراي   سهيك گروه و   ،هجاييدو ها در يك گروه     اين واژه  .است 
/n/ اند  ارايه شدهراستچپ و در سمت به ترتيب ، است هجاي آخر ةآغاز در جايگاه:  

                                                           

  .  معين درج شده است  در فرهنگ/a/ و /e/ها به هر دو صورت  ستة هجاي آخر اين واژهه -١

»سايه« /h`m.s@.ja/ →  [h`m.s`9.ja]  »همسايه«  [s`9.j`] → /s@.ja/ 
»هناخ« /di.v@.na/ → [di.v`9.na]  »ديوانه «  [W`9.n`] → /W@.na/  
»الهن« /d`r.v@.za/ → [d`r.v`9.za]  » دروازه«  [n`9.la] → /n@.la/ 
»ماله« /bi.sR@.ra/ → [bi.sR`9.ra]  » بيچاره«  [m`9.la] → /m@.la/   
»شانه«    /boz.ã@.la/ → [boz.ã`9.la]  »بزغاله «  [R`9.na] → /R@.na/ 
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 [ 

  

 :است  /o/  يا /u/ و گرد هاي پسين  يكي از واكه شان هجاي آخرةهايي كه هست واژه)  ج-7( 

 
 

  
  

 ة كـه هـست    موجب شـده  ) ج -7(و  ) ب -7(،  )الف -7(سه گروه    يها   در داده  عاملياكنون بايد ديد چه     
 /@/ ة و كشيد   پسين ةواكهجايي، يعني    هاي سه    هجاي دوم در واژه    ةيي و هست  هجاهاي دو   هجاي اول در واژه   

اـ    شود اين است كه در اين داده         كه مطرح مي   احتمالينخستين   .بشودتبديل   [a9] ة و كشيد  ] پسين -[ ةواكبه   ه
وجـود در   هاي م   طي آن واكه  فرايندي است كه    » اي  واكه  هماهنگي «.رخ داده است   2»اي  واكه  هماهنگي«فرايند  

اـن           . شوند  با يكديگر همگون مي   هاي واجي      در بعضي مشخصه   يك واژه  اـس بـي جـن خ   و )1384(بـر اس

                                                           

  »تندرست«به معني . 1
2  vowel harmony 

»جواني«  [dYa.va9.ni]  → /dYa.v@.ni/ »ماهي«  [m`9.hi] → /m@.hi/ 
»يارزان  «  [>ar.za9.ni] → /ar.z@.ni/ »باريك«  [b`9.ric] → /b@.ric/  
»نشاني«  [ne.R`9.ni] → /ne.R@.ni/ »بالش«  [b`9.leR] → /b@.leR/ 
»ديوانه«  [di.v`9.na] → /di.v@.na/ »قاطر«  [ã`9.ter] → /ã@.ter/ 
»رواني«  [ra.va9.ni] → /ra.v@.ni/ »بازي«  [b`9.zi] → /b@.zi/ 

»ترازو«  [t`r`9.zu]   → /t`.r@.zu/ »چاقو«  [sR`9.ãu] → /sR@.ãu/ 
»زردالو  «  [z`r.d`9.lu] → /z`r.d@.lu/ »آهو«  [>`9.hu] → /@.hu/ 
»صابون«  [s`9.bu] → /s@.bun/ »زانو«  [z`9.nu] → /z@.nu/    
»جارو«  [dY`9.ru] → /dY@.ru/ »بازو«  [b`9.zu] →  /b@.zu/   

»قاشق«  [ã`9.Roã] → /ã@.Roã/ »آخور«  [>`9.Wor] → /@.Wor/ 

»اجاق«  *[>o.dY`9ã] → /o.dY@ã/ »خدا«  *[Wo.d`9] → /Wo.d@/ 
1»درواخ  «  *[dor.v`9W] → /dor.v@W/ »خطا«  *[Wa.t`9] → /Wa.t@/ 

»رسوا«  *[ros.v`9] → /ros.v@/ »لواش«  *[la.v`9R] → /la.v@R/ 
»چهار«  *[tRa.h`9r] → /tRa.h@r/ »شكاف«  *[Re.c`9f] →  /Re.c@f/ 
»چنگال«  *[tRan.â`9l] → /tRan.â@l/ »گدا«  *[âe.d`9] → /âe.d@/ 

 در هجاي [a9] ةو كشيد ] پسين- [ةواك به /@/ پسين ةواكعدم رخداد فرايند تبديل )  د-7(

 :ها ژهآخر وا
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اي كـه   ، بـه گونـه  پذيرد رو بين دو هجا صورت مي  پسارسي به صورت  پزبان  فرايند در   اين  ) 1385(كامبوزيا  
اـي  ( چـپ مت  س هجايةبه هست) منبع هجاي  (سمت راست    هجاي    ةهايي از هست    مشخصه يا مشخصه   هج

تـوان ايـن    مـي از ايـن رو،    . يابد   است گسترش مي   )CV( از نوع باز     قرار دارد و  بلافاصله ماقبل آن    كه  ) هدف
اـد   ] پسين -[ ة از واك  ] پسين -[ ةمشخص )الف -7(هاي    در داده گونه فرض كرد كه       كـه در سـمت      /a/ ةو افت

 چپ قرار گرفته گـسترش يافتـه و         صله در سمت   كه بلافا  /@/ ةو كشيد افتاده   ، پسين ة قرار دارد به واك    راست
اـي گـروه     در داده.تبديل شده است[a9]  ة و كشيد] پسين-[ ةواكبه با حفظ كشش اين واكه  نيـز  ) ب -7(ه

اـي آخـر،   ة هستها اگر چه در اين داده    . است داده رخ   اي  واكه  هماهنگيتوان فرض كرد كه       مي  /a/  ةواك ـ هج
 هستند مياني  افراشته وهايي كه به لحاظ ارتفاع به ترتيب واكه است  /e/  يا /i/هاي  يكي از واكهنيست، بلكه 

اـي  تنها وجه مشترك واكـه .  تفاوت دارند /@/  و/a/  افتادههاي  و از اين نظر با واكه تـن   دا/a/و   /i/ ،/e/ه ش
فـرض كـرد     تـسامح با قدريتوان  نيز مي) ب -7(هاي گروه    اين، در مورد داده    بنابر .است]  پسين -[  ةمشخص

 و  پـسين ةكه در سمت راست قرار دارد بـه واك ـ   /e/  يا /i/هاي  يكي از واكه از ] پسين-[ ةمشخصفقط كه 
 [a9] ةو كشيد ] پسين-[ ةواك كه بلافاصله در سمت چپ قرار گرفته گسترش يافته و اين واكه به              /@/ ةكشيد

اـيي آوايـي       يرخداد اين فرايند از بازنمايي ز     مراحل ر  .تبديل شده است   اـس از      ساختي تا بازنم اـ اقتب اـ  ب كامبوزي
  :نشان داده شده است) 8(خطي در به صورت غير) 1385(

  ساختيبازنمايي زير) الف( )8(
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 هجـاي دوم    ةهجايي و هست  هاي دو    هجاي اول در واژه    ةهست نيز) ج -7(هاي گروه     در واژه 
و ، افتـاده    ] پـسين  -[ ةواك ـ بـه    /@/ ةو كـشيد  پسين، افتـاده     ةواكهجايي، يعني    هاي سه   در واژه 
 /o/ يـا   /u/هـاي    يكـي از واكـه   هـا  اين واژه هجاي آخر ةهست .تبديل شده است [a9] ةكشيد

هـاي    داراي مشخـصه   /o/  ةواك ـهاي پسين، گـرد و افراشـته و            داراي مشخصه  /u/ ةواك. است
 -[هـاي     راي مشخصه  دا  [a9] دادي  برون ةاين در حالي است كه واك     .  است ميانيپسين، گرد و    

دو  وجه مـشتركي بـا    هيچ  اين واكه   همان گونه كه آشكار است،      . ، گسترده و افتاده است    ]پسين
گـسترش  توانـد حاصـل    نمـي  [a9] ةواك ـ به /@/ ةدر نتيجه، تبديل واك  .ندارد /o/  و/u/ ةواك

هـاي   واژه پس در . باشد/@/ ةواكبه  /o/  يا  /u/ ةدو واكهايي از يكي از  مشخصه يا مشخصه
هـا بـا انـواع     بررسي ميداني انواع واژه  همچنين،   .اي رخ نداده است     واكه هماهنگي) ج -7(گروه  
ت را آشكار ساخت كـه كـلاً    فردوس در روند انجام پژوهش حاضر اين حقيقةها در  لهج  بافت

ــاربرد ــك ــاي اول واژه در  /@/ ة واك ــاي دو هج ــايي ه ــاي اول و دوم واژههج ــاي  و هجاه ه
ايـن بـه   . رود  به جاي آن به كار مـي [a9] ة و غالباً واك لهجه بسيار نادر است   ي در اين    هجايچند

، مـشخص  در نتيجـه .  اسـت ها در اين داده  اي    واكه  هماهنگيمعناي نامحتمل بودن رخداد فرايند      
 را در  [@] ةداري وجود دارد كه كـاربرد واك ـ       يك محدوديت نشان   فردوس   ةشود كه در لهج     مي

  :شود بندي و تعريف مي اين محدوديت به شكل زير صورت. دشمار ها مجاز نمي اين داده
 (9)  [@]*.   مجاز نيست [@] ةرخداد واك

دادي را بـه    درونپـسينِ هاي     كه هرگونه تبديل واكه    IDENT[back] پايايي    محدوديت   
 σ IDENT ( ع جايگـاهي آن و همچنين، نـو كند،  داد جريمه مي  در برون] پسين-[ هاي  واكه

([back], در برابـر ايـن   كنـد،    واژه جريمـه مـي  هجاي آخرِ جايگاه  فقط دركه همان تبديل را
هـاي پايـايي جايگـاهي بـه طـور جهـاني هـم بـر                محدوديت .دنداري قرار دار   محدوديت نشان 

. رنـد  بر گونة كلي خود تـسلط دا       ي عامل وقوع فرايندهاي واجي و هم      دار  نشانهاي    محدوديت
اين تسلط موجب مصون ماندن هر عضوي در يك جايگاه برجسته در برابر تأثيرات فراينـدهاي   

 از ايـن    ).77: 1388  جـم  ،413-407 : 1999؛ كگر     57-56 : 1998  1بكمن. ك.ر(واجي است   

                                                           
1 Jill N.Beckman 
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  ةواك ـ به/@/  ةرخداد تبديل واك هم [@]*ي دار نشانرو، تسلط اين محدوديت بر محدوديت 
[a9]    رخـداد آن  و هم عدم     هجايي هاي سه    و هجاي دوم واژه    هجاييهاي دو   اول واژه در هجاي
  . كند تبيين مي را )د -7(ي گروه ها هجاي آخر واژهدر 

  /ni.@.تواليآشكار است، )  ب-7(هاي  واژهسمت چپ همان گونه كه در گروه همچنين، 
 ،/n/ از همخوان خيـشومي     در بافت پيش   /@/ ةواكدر واقع   . تبديل شده است   [a9.ni]  توالي به
از سـويي ديگـر، در    .گـردد  تبـديل مـي   [a9] ة واكبه هجاييهاي چند  اژه هجاي ماقبل آخرِ و    در

اختصاص دارد، بيان خواهـد شـد كـه          [a9]يا   [o] ة به واك  /@/ ة واك  كه به تبديل   )3-3 (بخش
، /n/خيـشومي  در بافت پيش از همخـوان  /@/ ةواكدر واقع . شود  تبديل مي[o]به   /n@.توالي

افـزون  . شـود    تبديل مي  [o] ةبه واك هجايي  هاي چند   هجايي و هجاي آخر واژه     هاي تك   در واژه 
تبـديل  [a9.ni]  بـه  /ni.@.  بافـت  در  /n@.پـس،  . شـود    نيز حذف مي/n/  همخوان ،بر اين

در  /@/ ةواك ـكه هجايي هاي چند هجايي يا هجاي آخر واژه     هاي تك   واژهبافت  در   ليو .شود  مي
وجه مشترك اين دو بافـت ايـن اسـت كـه           . شود   تبديل مي  [o]به   /n@. ،هجاي آخر قرار دارد   

در قالـب محـدوديت   تـوان    ايـن وجـه مـشترك را مـي    .گـردد   تبديل نمي[on] به  /n@.توالي
ــشان ــه  [on]*داري  ن ــك ــوالي واك ــشومي [o]  ةت  شــمارد مــيمجــاز نرا  [n] و همخــوان خي
    . كردبندي  صورت

در صـورت  /@/  دادي  درونةديگري كه بايد مورد توجه قرار بگيرد، حفـظ كـشش واك ـ   مهم ةنكت 
 -7(، )الـف  -7(سـه گـروه   هاي   همان گونه كه در داده. است [a9]  ةداد، يعني واك متناظر آن  در برون

 كوتـاه  ة واك نه به، تبديل شده است[a9]  كشيده ة به واك/@/ كشيده  ةواكآشكار است، ) ج -7(و ) ب
 .[a]    ـ   ةتبيين فرايند كشش در نظري    ) 1388(بر اساس جم   صـورت  1 مـورايي ة بهينگي با استفاده از نظري
و مـك كـارتي و      ) 1989 (3سپس هيز . مطرح كرد ) 1985 (2 مورايي را اولين بار هايمن     ة نظري .پذيرد مي

دنـد و تغييـر   ، اين نظريه را مطـرح كر  در تحقيقات خود شناسان  و بسياري ديگر از واج    ) 1986(پرينس  
، يـك سـازه اسـت كـه          واحـد وزن هجـا     به عنوان ) µ(مورا  . هايي نيز در آن به وجود آوردند        و تعديل 

                                                           
1 Moraic theory 
2 Larry M.Hyman 
3 Bruce Hayes 
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 واجي به موراهـا متـصل شـوند         ةتوانند در لاي   واحدهايي مي . باشد   واجي مي  ة هجا و لاي   ةواسط بين لاي  
محـدوديت  . مـورا دارنـد   هـاي كـشيده دو        هاي كوتاه يك مورا و واكه       واكه. كه حامل وزن واجي باشند    

عامـل   )2007؛ تـوپينتزي،   181 : 2002،  ؛ كاويتـسكايا  1995مك كـارتي و پـرينس،       ( -µMAXپايايي  
بـه طـوري كـه      . داد اسـت   داد در بـرون      محدوديت ناظر بر حفظ مـوراي درون        كشش است؛ اين   حفظ
از  آن را ،شـده باشـد     حـذف گزينه     در يك داد    درونكند تا اگر موراي      داد مقايسه مي    درونرا با   داد    برون

  . كند  جريمهدار كردن  طريق ستاره
اـي اول واژه [a9] كشيده ةبه واك/@/ كشيده  ة واكتبديل رخداد فرايند) 10(رتبه بندي      اـي    در هج ه

 : كند را تبيين مي  هجاي آخر واژه و عدم رخداد آن در هجايي هاي سه  و هجاي دوم واژههجاييدو

» زانـو « و  »نشاني«، »خانه « هاي واژه در [a9] ةكشيد ة به واك/@/ كشيده  ة واكتبديل فرايند
) 2(،  )1( هـاي در تابلو ،  )ج -7(و   )ب -7(،  )الف -7(هاي گروه     به نمايندگي از واژه   به ترتيب   

  :مورد تحليل قرار گرفته است) 3(و 
 .است /a/  ة و گسترد]  پسين-[ ةواك  هجاي آخرشانةهايي كه هست  واژه در[a9]به /@/  ة واكتبديل: )1(تابلوي 
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  .است /i/ ة و گسترد] پسين-[ة واك  هجاي آخرشانةهايي كه هست واژه در [a9]به /@/  ة واكتبديل :)2(تابلوي 

  
  .استگرد  هاي  يكي از واكه  هجاي آخرشانةهايي كه هست واژه در [a9]به /@/  ة واكتبديل :)3(تابلوي 

  
هـا    هـيچ يـك از گزينـه      آشـكار اسـت،     ) 3(و  ) 2(،  )1(تـابلوي    هر سـه  همان گونه كه در      

 ـفقـط   بعد، ةدر مرحل. اند نكردهرا نقض  ,σ IDENT ([back] ( داري محدوديت نشان  ةگزين
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و از رقابـت كنـار رفتـه     تخطي كـرده  \@Z* از محدوديت   \@Z ة به دليل داشتن واك    (a) 1پاياي
اين محـدوديت را رعايـت   كه   (d) و(c)  ،(b) 2يهاي ناپايا گزينهميان رقابت  بنابر اين، .است
 ـ .شود  كشيده مي  [on]* محدوديت  به ،اند  كرده  اسـت ايـن     [on]تـوالي   كـه داراي     (d) ةگزين

كـه    (c) و(b)هاي  سپس، رقابت ميان گزينه. رود محدوديت را نقض كرده و از رقابت كنار مي
 ةواك ـكه داراي (c) ة گزين. سدر مي -µMAX محدوديت اند، به كردهن نقضاين محدوديت را 

را ايـن محـدوديت     داد از دست داده،       را در برون   داد است و يكي از دو موراي درون       [a]كوتاه  
   .شود بهينه برگزيده ميداد  برونبه عنوان  (b)  ةگزين رو، ازاين. استنقض كرده 

هجـاي آخـر   در  [a9]  ة بـه واك ـ /@/  ةعدم رخداد تبديل واك) 4(سر انجام در تابلوي      
  :مورد تحليل قرار گرفته است) د -7( گروه هاي به نمايندگي از واژه» اطخ «ةواژ

  .هجاي آخر واژه در [a9]  ة به واك/@/  ة عدم رخداد تبديل واك:)4(تابلوي 

 

 ,σ IDENT ([back] ( محـدوديت مـسلط  آشكار اسـت،  ) 4(همان گونه كه در تابلوي 

 (c) و (b) ناپايـاي   ةهر دو گزينهمان آغاز كار روشن كرده است؛      داد بهينه را در      تكليف برون  
. اند را نقض كرده داري محدوديت نشاناين  هجاي آخردر [a]  ةواكبه /@/  ةتبديل واكبه دليل 

                                                           
1  faithful 
2  unfaithful 
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بهينه برگزيـده   داد    برون به عنوان    ، كه اين محدوديت را رعايت كرده است       (a) پاياي   ةولي گزين 
  . شود مي

    [a9] يا [o] ةواك به /@/ ةواك  تبديل-4-3

در بافت پـيش    ها    در بسياري از واژه    /@/ ةگستردو  پسين، افتاده    ةارسي معيار واك  پدر زبان        
ماننـد  . شـود   تبديل مـي [u]افراشته و گرد  پسين، ةبه واك/m/ و /n/  هاي خيشومي از همخوان
  فـردوس ةدر لهج ـ ولي .bum] [  و    [nun]به ترتيب به صورت     » بام« و  » نان«هاي    تلفظ واژه 

   :دهد فرايندهاي متفاوتي در اين دو بافت رخ مي
   /m/:   خيشومي   بافت پيش از همخوان-الف

 بـه  /m/  خيـشومي    در بافت پيش از همخـوان /@/ ة افتاده و گستردةواك  فردوسةدر لهج
 .گردد  تبديل مي[o] و گرد مياني پسين، ةواك

هـاي خيـشومي       در بافـت پـيش از همخـوان        /@/ ةمل تغيير واك ـ   عا N[@]*داري   محدوديت نشان 
همچنـين، از آنجـا كـه        .شمارد  نميمجاز  را  همخوان خيشومي     و [@] ة واك محدوديت تواليِ اين  . است
محـدوديت  بـر   تر است، اين محـدوديت  خاص [@]*محدوديت نسبت به N[@]* محدوديت شرايط
دادي   درونةهـاي افتـاد   كه هرگونه تبديل واكـه  IDENT [low]محدوديت پايايي  .تسلط دارد [@]*

 داري نـشان  محـدوديت دو كند، در برابـر ايـن    داد جريمه مي تر در برون ي افراشته يا افراشته  ها  را به واكه  
 در [o]گـرد   و  نيم افتـاده ة به واك  /@/ ة افتاده و گسترد   ة تبديل واك  ةتبيين كنند ) 12(بندي   رتبه. قرار دارد 

    : فردوس استةدر لهج/m/  خيشومي  انبافت پيش از همخو
(12) *[@]N >>*[@] >> IDENT [low]     

       (11) 

»كلام«  [calom] → /cal@m/ »بام«  [bom] → /b@m/ 
»دشنام«  [doRnom] → /doRn@m/ »نام«  [nom]   → /n@m/ 
»غلام«  [ãolom] → /ãol@m/ »آرام«  [>@rom] → /@r@m/ 
»تمام«  [tamom] → /tam@m/ »حرام«  [harom] →  /har@m/ 
»مرام«  [marom] → /mar@m/ »شام«  [Rom] → /R@m/ 
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يـش از همخـوان  [o]گرد  و  نيم افتادهة به واك/@/ ة افتاده و گسترد   ةرخداد فرايند تبديل واك       در بافت پ
  :ته استمورد تحليل قرار گرف )5(در تابلوي ) 11(هاي  به نمايندگي از داده» بام « ةدر واژ /m/ خيشومي

  . /m/ خيشومي  در بافت پيش از همخوان[o] به /@/ ة تبديل واك:)5(تابلوي 

  

  
  

  
 [m@] تـوالي  به دليـل داشـتن       (a) پاياي   ةآشكار است، گزين   )5(همان گونه كه در تابلوي      

 تـوالي  كه فاقد ايـن  (b) ناپاياي ةولي گزين. را نقض كرده است N[@]* داري نشان  محدوديت
   . داد بهينه برگزيده شده است ت كرده و در نتيجه به عنوان بروناست، اين محدوديت را رعاي

  

  /n/:   خيشومي   بافت پيش از همخوان-ب

فراينـدهاي  م  زيـرا در هـر كـدا   ،شـود  به دو دسته تقـسيم مـي  /n/  خيشومي  بافت پيش از همخوان

 هجـاي ماقبـل آخـرِ     در/@/پـسين  ة واك ـ اول شامل بـافتي اسـت كـه در آن   ة دست؛دهد رخ مي متفاوتي  

در واقـع ايـن دسـته       . گـردد   تبـديل مـي    [a9] ة، افتـاده و كـشيد     ] پسين -[ ةواكبه   هجاييهاي چند   واژه

 ةرايه و بـه وسـيل     ا)  ب -7(كه پيشتر نيز در گروه      شود    مي گيشد ينهاي بخش پيش    مشمول شرايط واژه  

 )مورد تحليل قرار گرفت) 2(در تابلوي » نشاني «ةواژ: (تحليل شده بودند) 10(بندي  رتبه

  

  
  
  
  
  
 دوم كه در ادامـه در       ةهاي دست   ولي در واژه  . شود  هيچ واجي حذف نمي   ) 13(هاي    در واژه   

 در  /n/  همخـوان  دليل حذف نـشدن   . شود   حذف مي  /n/  خيشومي  همخواناند،    ارايه شده ) 14(

Input: /b@m/ *[@]N *[@] IDENT [low] 

a.        [b@m] *! *  

b. ☞  [bom]   * 

   (13) 

»جواني«  [dYa.va9.ni]  → /dYa.v@.ni/ 
»يارزان  «  [>ar.za9.ni] → /ar.z@.ni/ 
»نشاني«  [ne.R`9.ni] → /ne.R@.ni/ 
»ديوانه«  [di.v`9.na] → /di.v@.na/ 
»يروان«  [ra.va9.ni] → /ra.v@.ni/ 
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التقـاي   .ارسي مجـاز نيـست  پ كه در زبان است 1ها جلوگيري از بروز التقاي واكه  ) 13(هاي    واژه
هـاي دو هجـاي      تر، هـسته    ها يا به بياني فني      وضعيتي است كه هيچ همخواني مابين واكه       ها  واكه

دهد كه در دو هجاي مجاور، هجـاي          اين وضعيت هنگامي روي مي    . مجاور وجود نداشته باشد   
  سمت چپ فاقد پايانه و هجـاي سـمت راسـت فاقـد آغـازه باشـد؛ ماننـد سـاخت هجـاييِ         

.CV.VCهمخـوان حـذف  راي نمونه، در صورت  ب /n/صـورت نادرسـت  » ارزانـي « ة در واژ 

*[>ar.za9.i] ها  ايجاد و محدوديت ضد التقاي واكهNO HIATUS""شد  نقض مي .  

 [o] ة بـه واك ـ   هجاييهـاي چنـد      واژه هجايي و هجاي آخر    هاي تك   در واژه  /@/ ةواك دوم   ةدر دست 
  : شود  در اين دسته حذف مي/n/  خيشومي همخوانيشتر بيان شد، شود و همان گونه كه پ تبديل مي

  ة واژ، بـه عنـوان نمونـه   /n/حذف همخوان و  [o] ة به واك/@/ ة تبديل واك با ،بر اين اساس  
همان گونه كـه پيـشتر      . شود   تلفظ مي  [no]گردد، بلكه به صورت        تبديل نمي  [non]*به  » نان«

خـداد ايـن فراينـد    عامـل ر  [on]*داري   محدوديت نـشان استدلال شد،شدگي   پيشيندر بخش   
در برابـر آن قـرار      ) 1995مك كارتي و پـرينس،       (MAXمحدوديت پايايي ضد حذف        .است

  . كند داد جريمه مي  را در برون/n/دارد و حذف همخوان 
 [a9] ةواك ـبه   هجاييهاي چند    هجاي ماقبل آخرِ واژه    درفقط   /@/ ةواكهمچنين، از آنجا كه     

تبـديل  مـانع   بندي افزوده شـود تـا   نيز بايد به رتبه [a9n*داري  شود، محدوديت نشان    تبديل مي 
   .بشود هجاييهاي چند واژههجاي آخر هجايي و  هاي تك واژه در [a9n] به توالي /n@/توالي 

 و ميـاني  ة بـه واك ـ   /@/ ة افتاده و گسترد   ة رخداد فرايند تبديل واك    ةكنند تبيين) 15( بندي رتبه
همچنـين، ايـن   .  است/n/و حذف همخوان /n/   يشومي خ   در بافت پيش از همخوان[o]گرد 

                                                           
1  hiatus 

       (14)  

»  ران«  [ro] → /r@n/ »نان   «  [no]    → /n@n/ 
»ارزان  «  [>ar.zo] → /ar.z@n/ »جوان«  [dYa.vo]    → /dYa.v@n/ 
»نشان«  [ne.Ro] → /ne.R@n/    »روان«  [ra.vo]    → /ra.v@n/ 

/mo.sal.m@n/ →    [mo.sal.mo] »مسلمان «         
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 تبيـين را نيـز  /m/  خيـشومي    در بافت پيش از همخـوان [o] ة به واك/@/ ةتبديل واكبندي  رتبه
    :كند مي

(15) *[@]N >>*[@], *[on], *a9n] >> MAX >> IDENT [low]    
  :است مورد تحليل قرار گرفته )6(در تابلوي » انشن « ةواژ

  /n/.و حذف /n/    خيشومي   پيش از همخوان[o] به /@/ ة تبديل واك:)6(تابلوي 

 و [@] ةبـه دليـل داشـتن تـوالي واك ـ    (d)  پايـاي   ةگزينآشكار است، ) 6(در تابلوي همان گونه كه 
از رقابـت كنـار     در همان آغـاز      و     را نقض كرده   N[@]*داري    محدوديت نشان  [n]  خيشومي همخوان

 [on]*،[@]* ةرتب ـ ي هـم  ها   به محدوديت  (c) و   (b) ،(a)پاياي  هاي نا   سپس، رقابت گزينه  .  است  رفته
سـپس،  . انـد  كـرده ننقـض  را  [@]*هيچ يك از اين سه گزينه محدوديت .  كشيده شده است  [a9n*و

بـه ترتيـب   [a9n] داشـتن تـوالي   بـه علـت    (c)  ةگزين ـو  [on]*تـوالي  بـه دليـل داشـتن     (b)  ةگزين
 ـ . اند  را نقض كرده   [a9n*و [on]*هاي  محدوديت ايـن دو محـدوديت را   كـه  (a)  ةدر نتيجـه، گزين

   . شود داد بهينه برگزيده مي  به عنوان برون رعايت كرده است
  

  گيري نتيجه -5

در هجـاي اول     /@/ ةواك ـكـه    شـد  آشـكار  فـردوس    ةها در لهج ـ    بررسي دقيق انواع داده   با  
 -[ ةواك ـ بـه    »شـدگي     پيشين «طي فرايند   هجايي   هاي سه    و هجاي دوم واژه    هجاييهاي دو   واژه
، اي رخ نداده    واكه هماهنگيها    استدلال شد كه در اين واژه      .شود  تبديل مي  [a9] ةكشيد و   ]پسين

 ها  بافتاين   را در    /@/ ةواككه كاربرد    است   [@]*محدوديت نشان داري    بلكه عامل اين تبديل     
  ,σ IDENT ([back] (  پاياييتسلط محدوديت استدلال شد كه همچنين، . شمارد مجاز نمي

Input: /ne.R@n/ *[@]N *[@] *[on] *a9n] MA
X 

IDENT 
[low] 

a. ☞ [ne.Ro]              * 
    

*       

b.      [ne.Ron]          *!   *       
c.      [ne.Ra9n]          *!       

 d.      [ne.R@n]    *!    *     
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 .اسـت هـا     هجـاي آخـر واژه    در  ايـن فراينـد     عامل عدم رخداد     [@]*داري   انمحدوديت نش بر  
 داري نـشان محـدوديت   شـد كـه  اسـتدلال  نيـز   هـاي خيـشومي   پيرامون بافت پيش از همخوان

*[@]N    ةبه واك  /@/ ةواك عامل تبديل [o]   هاي همخواندر بافت پيش از/m/ و/n/ ايـن  . است
در ايـن   از سـويي ديگـر،      . شمارد  نميمجاز  را  ي   و همخوان خيشوم   [@] ةمحدوديت توالي واك  

 هجـاي ماقبـل   در، /n/ در بافت پيش از همخـوان خيـشومي        /@/ ةواكپژوهش مشخص شد كه     
هـاي    و هجـاي آخـر واژه    هجـايي  هـاي تـك      در واژه  و [a9] ةبه واك ـ  هجاييهاي چند   آخرِ واژه 

هـاي    در واژه/n/ ي خيـشوم  همخـوان  ،افـزون بـر ايـن   . شود  تبديل مي  [o] ةبه واك هجايي  چند
 هـاي   محـدوديت استدلال شد كه  . شود  حذف مي چندهجايي  هاي    و هجاي آخر واژه   هجايي    تك
بـه   /@/ ةواك ـو عـدم تبـديل       /n/حذف همخوان   عامل   به ترتيب    [a9n*و   [on]*داري   نشان
  . استچندهجايي هاي  هجايي و هجاي آخر واژه هاي تك در واژه [a9] ةواك
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